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Abstract: The hadith  "Tazawwajū wa lā tuṭalliqū, fa-inna 

al-ṭalāqa yahtazzu minhu al-ʿarsh."  : "Marry and do not divorce, 

for divorce causes the Throne to shake" is one of the notable 

narrations in the field of divorce, with its central emphasis being 

the condemnation and criticism of divorce. The importance of this 

issue is such that in this hadith, the shaking of the Divine Throne 

is mentioned as a consequence of divorce. This hadith is one of the 

traditions that lacks a chain of transmission and entered Shia ethical 

and exegetical books in the later period. Its earlier presence in 

Sunni hadith sources also indicates a specific historical trajectory 

in biographical (Rijal) and exegetical (Tafsir) sources. The content 

of the tradition, along with the disagreement among hadith scholars 

regarding its validity or lack thereof, makes it necessary to assess 
its authenticity and level of credibility. This article, using a 

descriptive-analytical method, examines the genealogy of the 

tradition in the sources of both Shia and Sunni traditions and then 

evaluates its chain of transmission and text, showing that this 

Hadith is a fabrication based on other Hadiths in the field of divorce 

that indicate God's anger towards those who frequently divorce. 

Therefore, the tradition lacks credibility and is unreliable. 

Additionally, the neglect of major hadith scholars, despite the 

availability of its manuscripts, indicates their lack of interest in this 

tradition. 
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عَرْشُ« یکی از روایات درخور توجه حوزه   قَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْ لََ إِنَّ الطَّ وا فَ قُ طَلِّ جُوا وَ لََ تُ زَوَّ حدیث »تَ
باشد. تأکید محوری این روایت بر نکوهش و مذمت طلَق است تاجایی که به لرزه  طلَق می 

نماید. این حدیث از جمله احادیث  درآمدن عرش الهی را به عنوان پیامد طلَق مطرح می 
است.  امامیه شده  تفسیری  و  اخلَقی  وارد کتب  متأخران  که در دوره  است  فاقد سندی 
پیشینه قبلی آن در منابع حدیثی اهل سنت نیز حاکی از سیر تاریخی خاص آن در منابع  

یا عدم    رجالی و تفسیری است. محتوای روایت در کنار اختلَف نظر عالمان حدیثی در اعتبار 
سازد. این مقاله بر اساس روش توصیفی  اصالت و میزان اعتبار آن را ضروری می   آن، سنجش

ـ تحلیلی به بررسی تبار روایت در منابع فریقین و سپس به ارزیابی سندی و متنی آن پرداخته  
دهد که این روایت برساخته بوده و بر پایه دیگر روایات حوزه طلَق شکل گرفته  و نشان می 

دارد. مطابق   الطلَق  ذوّاق و کثیر  افراد  به  الهی نسبت  روایاتی که دلَلت بر غضب  است. 
بی  است.  استناد  غیرقابل  و  بوده  اعتبار  فاقد  مزبور  روایت  گرفته،  صورت  توجهی  بررسی 

های آن نیز، حاکی  محدثان بزرگ فریقین به روایت مذکور، در عین در دسترس بودن نسخه 
 رغبتی آنان به روایت مزبور است.  از بی 

 حدیث، تبارشناسی، احادیث موضوعه، طلَق، اعتبارسنجی    ها:کلیدواژه
 استناد 
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 مقدمه  .1
انسانی امری ممدوح و پسندیده و طلَق مذموم و ازدواج از دیرباز در میان جوامع  

های اسلَمی در نهی شده بوده است. هر چند طلَق امری پذیرفته است؛ اما آموزه
های طرفین بر مذموم بودن آن تأکید  جهت تحکیم خانواده و کنترل میول و خواهش

الهی  حلَل  منفورترین  مانند  تعبیری  اسلَمی  روایات  در  حتی  آن   1دارد.  درباره 
به به خانوادگی،  روابط  قوام  و  پایداری  به  ناظر  دیگری  روایات  در  است.  کاررفته 

های نفسانی خویش پیوسته تغییر یا به تعبیری افرادی که در پی خواهش  ،ذوّاقین
(. همچنین  54، ص6، ج1407دهند، شدیداً نقد وارد شده است )کلینی،  همسر می

تنفر از جدایی و تفرقه، جزو عوامل دوری از طلَق مطرح    )ع(در روایتی از امام صادق
نقل شده    )ع(در کنار این روایات، روایتی  در مذمت طلَق، از امام علی  2شده است. 

جُوا   وکه به لرزه درآمدن عرش الهی را جز آثار و پیامدهای طلَق برشمرده است: »تَزَوَّ
لََقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ« )طبرسی،   قُوا فَإِنَّ الطَّ (. تعبیر به لرزه  197، ص1412وَ لَتُطَلِّ

آمدن عرش الهی تعبیری خاص درباره طلَق است که کاربرد محدودی در روایات  رد
دارد. چرایی تعبیر مذکور برای طلَق و تفسیر و تبیین آن بر اساس دیگر روایات نقل  

های مختلف نسبت ارزیابی  رسد. افزون بر این،ضروری به نظر می  ،شده در این حوزه
که به دو شیوه تصحیح و تضعیف در جوامع حدیثی   قابل توجه استبه این روایت نیز  

 ،نرسد در گذر از دوره متقدمان به متأخرافریقین منعکس شده است. به نظر می
رویکرد تأییدی به روایت به رویکردی تضعیفی تبدیل شده است. در حالی که در میان  

داشته تأییدی  رویکردی  ثعلبی  و  اهل سنت، طبرانی  ،  1430)طبرانی،  اند متقدمان 
متأخرانی    ؛(  561، ص6، ج 1401؛ هندی،  333، ص9، ج 1422؛ ثعلبی،  295،  6ج

 
هِ ع قَالَ: مَا  . 1 بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
هُ عَزَّ وَ  مِنْ شَيْ»عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ هُ اللَّ حَلَّ

َ
ا أ ءٍ مِمَّ

اق وَّ هَ یُبْغِضُ الْمِطْلََقَ الذَّ لََقِ وَ إِنَّ اللَّ بْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ الطَّ
َ
 (.  54، ص6، ج 1363« )کلینی، جَلَّ أ

قَالَ   .2 ع  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ شَيْ  :عَنْ  مِنْ  الْمِطْلََقَ  مَا  یُبْغِضُ  هَ  اللَّ إِنَّ  وَ  لََقِ  الطَّ مِنَ  إِلَیْهِ  بْغَضَ 

َ
أ جَلَّ  وَ  عَزَّ  هُ  اللَّ هُ  حَلَّ

َ
أ ا  مِمَّ ءٍ 

اقَ  وَّ  (.  54، ص6، ج 1363)کلینی، الذَّ



 64  یاپی، پ1403، زمستان 4، شماره 21سال  ث؛یعلوم قرآن و حد قاتی: تحقیفصلنامه علم               139

 

،  2، ج1417؛ سیوطی،277، ص2، ج1386جوزی،   جوزی و سیوطی)ابنهمچون ابن 
 اند.  ( این روایت را روایتی موضوعه انگاشته151ص 

این روایت در فضای روایی شیعه نیز سیر تاریخی خاصی را طی کرده است. روایت 
مجرد از سند    مکارم الَخلَقاز دوره متأخران در منابع اخلَقی و تفسیری همچون  

جمهور احسائی در کتاب ابی( و در یک مورد ابن197، ص1412)طبرسی،    نقل شده
، آن را از ثعلبی مفسر شافعی مذهب قرن ةفی الَحادیث الدینی  ةعوالی اللئالی العزیزی

(. در مقاله حاضر رویکردهای دوگانه 139، ص  2، ج ق1405)  چهارم نقل کرده است
سیر تاریخی   و  به این روایت و محتوای خاص آن مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی

شود. سپس با در نظر گرفتن روایات مشابه  تغییرات آن در منابع فریقین بررسی می
 ها، ساختار سندی و متنی روایت تحلیل خواهد شد. ابط معنایی حاکم بر آنو رو

 شناسی تحقیقروش .2
ای فارسی و به معنای دودمان، نسل، اولَد، آل، طایفه، خویشاوند و اقرباست تبار واژه

اصطلَح فارسیِ علم الَنساب در عربی    1(. تبارشناسی 5550، ص4، ج 1371)دهخدا،  
الَنساب آن را علمی می تعریف علم  به واسطه آن است. حاجی خلیفه در  داند که 

می شناخته  مردم  است انساب  شخص  نسب  در  از خطا  پرهیز  آن  از  غرض  و  شود 
 (.  178، ص1تا، ج)حاجی خلیفه، بی

تبارشناسی عمدتا به معنای بررسی و شناخت سیر تاریخی یک خانواده از نظر  
سیر   بزرگ  طرح  در  آن  جایگاه  تا  است  نسب  و  نسب  خویشاوندی  و  خویشاوندی 

پژوهشخانواده تبارشناسان در  تعیین گردد.  تاریخی، وراثت ها  آثار  از  های خویش 
گیرند.  های شفاهی و دیگر منابع مرتبط با خانواده مورد نظر بهره میپژوهی، سنت

پدیدآیی و خاستگاه و تحول  چرایی   توان تبارشناسی را درتر میدر معنایی گسترده
توان و دانش به کار برد. از این رو می  تاریخی هر امر تاریخمند از جمله ادیان، فلسفه

 
1. Genealogical .   



اعتبارسنجی حدیث »تَزوََّجُوا وَ لاَ تُطَلِّقُوا فَإنَِّ الطَّلاَقَ یَهْتَزُّ مِنهُْ تبارشناسی و : علمی پژوهشی مقاله           140
 خدری کیارسی  /لطفی /الْعَرْشُ« 

 

ها و اهداف گوناگون داشت )اکرمی و دیگران، ها با موضوعات و روشانواع تبارشناسی
توسعه معنایی پیدا   ،شناسیبنابراین تبارشناسی در مقایسه با نسب  .( 11، ص1391

ها از  کرده و علَوه بر مطالعه نسب و تبار اشخاص به مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده
 پردازد.ها میلحاظ اصالت و ماهیت و ارتباط و نسبت بین آن
گیری آن در منابع مختلف تا اولین در این راستا منظور از تبارشناسی متن، پی

مصدر و شناسایی تغییرات و تحولَت متن در بستر تاریخ است. این کار در چند گام 
تنظیم متون یافت شده  . 2 ؛پی جویی متن در کتب مختلف .1اصلی اتفاق می افتد: 

رصد تغییرات احتمالی متن و سند    . 3  ؛بر اساس منابع و دوره های مختلف تاریخی
مقایسه و تطبیق تغییرات و تحولَت متنی و سندی در    .4   ؛ در دوره های مختلف

تغییراتدوره نمودار  ترسیم  و  مختلف  پایه   .5   ؛های  بر  تغییرات  بررسی  و  تحلیل 
گانه،  پنجبا طی کردن این مراحل    است  های تاریخی. در این نوشتار سعی شدهداده
 و اعتبار حدیث محل بحث بررسی و تعیین شود.  تبار 

  )ع( اعتبار سنجی حدیث در واقع بررسی سندی و دلَلی حدیث منسوب به معصوم
پی  معصومانبرای  به  آن  انتساب  درستی  به  یا    آن  نتیجه  و  است  )ع(بردن  اعتماد 

همچونبی اموری  در  متن حدیث  به  اعتقادی  :اعتمادی  اصول  به    ،جزئیات  عمل 
اما باید توجه   .(41، ص1401)بابایی و دیگران،    خواهد بود  احکام و تفسیر آیات قرآن

آن  محتوایی  و  متنی  بررسی  روایات،  ارزیابی  در  که  به  داشت  سندی  بررسی  از  ها 
حدیث  ،که منافقان و خرابکاران با هدف فریب مردم، به دلیل اینتر استمراتب مهم 

را از زبان راوی معتبر روایت کرده و در نسخه بردهدروغ  نیز دست  اند  های معتبر 
 (. 5، ص1396)نقل از بهبودی، 
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 پیشینه پژوهش  .3
کلی طلَق حوزه  در  چند  و پژوهش  ،هر  فقهی  مختلف  رویکردهای  با  متعدد  های 

های محدودی صورت پژوهش  احادیث طلَق؛ اما در حوزه  است  شدهحقوقی انجام  
گرفته است. جلَلی و آجیلیان در پژوهشی با عنوان »بررسی متنی و سندی ابغض 
الحلَل الی الله الطلَق در منابع فریقین« پس از احصاء طرق نقل حدیث مذکور در 

شان را نیز بررسی  ها، صحت صدوریمنابع شیعه و اهل سنت و ارزیـابی سـندی آن
حت و اعتبار چهار طریق از میان طرق منقول از نتایج پژوهش نام اند. اثبات صکرده

(. در حوزه تبارشناسی  75-98، صص1، ش 1396برده است )رک: جلَلی و آجیلیان،  
احادیث نیز لطفی و بنائی در تحقیقی با عنوان »تبار شناسی روایات قصار حضرت  

به    )ع(انی در روایات قصار امامکاوش در منابعی که حرّ   علی)ع( در تحف العقول« با
ها یافت نشده است، به ای برای آنها استناد کرده و شناسایی روایاتی که پیشینهآن

اند که اکثر این روایات برای اولین بار در منابع قرن پنجم و ششم  این نتیجه رسیده
(. بر اساس  358-333، صص25، ش 1400)رک: لطفی و بنایی،    ست اگزارش شده

 پیشینه فوق تبارشناسی و اعتبارسنجی روایت بحث و بررسی نشده است.  

 جویی حدیث در مصادر شیعه پی .4
امامیه ذکر نشده در هیچ  مورد نظرحدیث   اربعه  از منابع متقدم روایی و کتب  یک 

مجمع طبرسی فرزند صاحب  مکارم الَخلَقاست. این حدیث نخستین بار در کتاب 
شود. وی  آثار حدیثی مجرد از سند محسوب می و( روایت شده که جز548)م البیان

به نقل از     "آداب النکاح"حدیث محل بحث را ذیل باب هشتم کتاب خود با عنوان  
(. با توجه به تصریح مؤلف 197، ص1412کند )طبرسی،  گزارش می  )ع(امام صادق

کتاب از  استفاده  بر  می  الفردوس  مبنی  نظر  به  کتاب،  سراسر  در  این دیلمی  رسد 
 حدیث را از کتاب مذکور نقل کرده است. اگرچه در گوینده حدیث تفاوت وجود دارد. 
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جستجوها حاکی از این است که این روایت به فاصله دو قرن در هیچ اثر شیعی  
جمهور احسایی ابی ، در سده نهم هجری ابنمکارم الَخلَقنقل نشده است. بعد از  

کتاب خود  904)م در  و محدث شیعی  فقیه  متکلم صوفی مشرب،    ی اللئال  عوالی( 
که اثر روایی جامع با صبغه فقهی است، حدیث محل    الدینیة  العزیزیة فی الَحادیث

به نقل از   را  ثعلبیبحث  امام علی427)م  تفسیر  از  پیامبر  )ع((  کند روایت می)ص(  از 
ج1405جمهور،  ابی)ابن  ص2،  شیخ  139،  طریق  به   را  روایت  این  او   .)

ردپایی از حدیث »تزوجوا    ،. به جز این کتابکرده استعبدالله سیوری نقل مقدادبن 
 شود.« در آثار قرن نهم، دهم و یازدهم یافت نمیو لَ تطلقوا...

( از محدثان شیعی قرن دوازدهم این حدیث را در کتاب 1104شیخ حر عاملی )م  
 مکارم الَخلَق به نقل از    "کراهت طلَق"، باب  "کتاب الطلَق"ذیل    ةوسائل الشیع

(. او همچنین در اثر دیگر خود 8، ص22، ج1409کند )حر عاملی، طبرسی نقل می
حدیث محل بحث را    ،که اثری فقهی است  )ع(هدایة الَمة الی احکام الَئمةبا عنوان  

از معصوم بدون ذکر نام با عبارت »قال علیه السلَم« روایت کرده است )حرعاملی،  
 مکارم الَخلَق(. با توجه به اینکه یکی از منابع حر عاملی کتاب  365، ص7، ج 1414

 رسد او حدیث را از این اثر نقل کرده است. است به نظر می
( ـ از عالمان هم عصر  1110نکته در خور توجه این است که علَمه مجلسی )م  

این حدیث را نقل نکرده   الَنواربحار  شیخ حر عاملی ـ در جامع روایی خود؛ یعنی  
الَنوار،   بحار  مجلسی،  )رک:  کتاب  1403است  که  است  در حالی  این  متن(.  ، کل 

 بحار الَنوارطبرسی از منابع مهمی بوده که علَمه مجلسی در تألیف   مکارم الَخلَق
به آن توجه کرده و از آن بهره برده است. از آثار متأخری که این حدیث در آن نقل 

به   باید  الفصاحشده  که    ةنهج  کرد  آن  اشاره  اکرمدر  نبی  قصار  توسط )ص(  کلمات 
)م پاینده  )پاینده،  1363ابوالقاسم  است  شده  گردآوری  ص1382ش(   ،384  .)

توان ( می1371سید محسن امین )م   ةاعیان الشیعهمچنین این حدیث را در کتاب  
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بخشی را به بیان سخنان و خطب و مواعظ    )ص(یافت. نویسنده ذیل سیره پیامبر اکرم
، 1تا، جایشان اختصاص داده که حدیث محل بحث نیز گزارش شده است )الأمین، بی

 (. 298ص
. نخست  اند علَوه بر محدثان،  برخی از مفسران شیعی به نقل این حدیث پرداخته

این حدیث را ذیل   مکارم الَخلَقوالد ابونصر صاحب  ،(548الَسلَم طبرسی )مامین
روایت کرده است )طبرسی،   )ص(از پیامبر  )ع(تفسیر سوره طلَق به نقل از امام علی

(. درباره تقدم و تأخر زمانی نقل این حدیث از سوی ابونصر و 39، ص10، ج1408
نقل کرده است؛    مجمع البیانگفت ابونصر حدیث را از  با اطمینان  توان  پدرش نمی

کند حدیث را از بالطبع محدث سعی می و  یک اثر تفسیری است  مجمع البیان چون  
اثر روایی نقل کند تا اینکه کتابی تفسیری را مرجع نقل خود قرار دهد. ضمن یک  

بنابراین محتمل است منبع   .گویندگان حدیث در دو اثر مذکور متفاوت است  اینکه
  مجمع البیان بعد از تألیف    مکارم الَخلَق  ، علَوه بر ایننقل دو کتاب متفاوت باشد 

به نگارش در آمده است. از سوی دیگر چه بسا منابعی که در دسترس طبرسی پدر  
  ، بود با منابع در اختیار طبرسی پسر متفاوت باشد. هرچند رویکرد ابونصر مانند پدر

ابوالفتوح رازی )مرویکرد تساهل تفسیر 552گرایانه و غیرتعصبی است.سپس  ( در 
در باب تفسیر سوره طلَق روایاتی با  روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن  
می نقل  آن  از  نهی  و  طلَق  کراهت  حدیث مضامین  منقول  احادیث  از  یکی  کند. 
 (.  259، ص1، ج1376»تزوجوا و لَتطلقوا...« است )ابوالفتوح رازی، 

رسد با توجه به رویکرد معتدلَنه  دو مفسر؛ یعنی طبرسی و ابوالفتوح به نظر می
اما   .اند روایت کرده تفسیر ثعلبیرازی در نقل احادیث از اهل سنت، این حدیث را از  

الله کاشانی )م تفسیر  988در مقابل ملَفتح  از عالمان قرن دهم و صاحب  منهج  ( 
جویانه با اهل سنت و اثبات حقانیت  هبا رویکرد ستیز  الصادقین فی الزام المخالفین

اثر خود را به رشته تحریر در آورده است. او نیز حدیث محل بحث را به نقل    ،شیعه
امام علی پیامبر   )ع(از  باب    )ص(از  تفسیر خود در  و ذیل مباحث    " کراهت طلَق"در 
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با (.  309، ص  9، ج 1366کند )کاشانی،  تفسیری مربوط به سوره طلَق روایت می
از دو تفسیر مذکور در اثر خود بسیار بهره برده؛ محتمل است این   وی  اینکه  توجه

 .  باشد گزارش کرده این دو منبع حدیث را از 

 بررسی سیر نقل حدیث در مصادر اهل سنت  .5
ست در   طلَق    ةصحاح  فقهی  مسائل  به  بخشی  سنت  اهل  متقدم  روایی  جوامع  و 

همچون   کتب  برخی  در  و  یافته  ابیاختصاص  و  275)م  داودسنن  الکبری (  سنن 
( باب  273)مماجه  سنن ابنو در    "کراهیة الطلَق"بابی تحت عنوان    ،(458)م  بیهقی

مُ الْحَرَامُ الْحَلََلَ "» لََقُ« و با تفاوت   "لََ یُحَرِّ بْغَضُ الْحَلََلِ إِلَی اللهِ الطَّ
َ
به نقل حدیث »أ

)اب است  نقل شده  لََقِ«  الطَّ مِنَ  إِلَیْهِ  بْغَضَ 
َ
أ شَیْئًا  اللهُ  حَلَّ 

َ
أ »مَا  داود،  ونسبی حدیث 

جبی ص2تا،  بیهقی،  255و    254،  ج1424؛  ص7،  ابن527،  بی؛  جماجه،  ،  1تا، 
یک از این آثار حدیث »تزوجوا و لَ تطلقوا...«  (. این در حالی است که در هیچ649ص

 گزارش نشده است.  
سده در  نقل  سلیماننخستین  به  متعلق  تفسیری  اثری  در   چهارم  احمد  بنی 

و در اثری رجالی متعلق به محدث هم عصر    تفسیر الکبیر  ( با عنوان360طبرانی )م
-مشاهده میالکامل فی الضعفاء الرجال  ( با عنوان  365عدی )مبنطبرانی، عبدالله

(. طبرانی  196، ص6، ج  1418عدی،  ؛ ابن295، ص6، ج1430)رک: طبرانی،    ودش 
ذیل تفسیر آیه اول سوره مبارکه طلَق به نقل چند روایت در باب نکوهش طلَق و از  

الکامل فی الضعفاء  بدون ذکر طریق آن پرداخته است. کتاب    ،جمله حدیث محل بحث
با رویکرد رجالی است که حاوی گزارش  الرجال و  اثری  هایی درباره راویان ضعیف 

حدیث مذکور را با این    ،جمیع عدی ذیل شرح حال عمروبنست. ابنمتهم به وضع ا
است: کرده  نقل  عَلِيُّ  طریق  ثَنَا  بُوإِبْرَاهِیم  الْحَمِیدِ عَبد بْنُ »حَدَّ

َ
أ ثَنا  حَدَّ قَال:  الغضائري، 

ثَنا عَمْروبْنُ  بِيِّ  عَنْ   جُمَیْعٍ الترجماني، حَدَّ الِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّ زَّ اكِ عَنِ النَّ حَّ جُوَیْبِرٍ عَنِ الضَّ
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وَ  عَلَیهِ  هُ  اللَّ ی  قَالَ   صَلَّ هُ  نَّ
َ
أ مَ  العرش«  :سلَّ منه  یَهْتَزُّ  لَقَ  الطَّ فَإِنَّ  قُوا  تُطَلِّ ولََ  جُوا،   تَزَوَّ

 (.  196، ص6، ج1418عدی، )ابن 
حدیث   که  دیگری  شده    مزبوراثر  آورده  آن  البیاندر  و  الکشف  ثعلبی    تفسیر 

ثعلبی حدیث  427)م تفاسیر مأثور اهل سنت است.  از جمله  ثعلبی  تفسیر  ( است. 
را به طریق   او حدیث  نقل کرده است.  تفسیر آیات سوره طلَق  محل بحث را ذیل 

ابن ابن  از  عليفنجویه  از  المقري  أبوإبراهیم بنحبیش  از  العصّاري  عبدالحمید 
   )ع( سمرة  از حضرت عليبنجمیع  از جویبر از ضحاك  از نزال الترجماني از عمروبن 

پیامبر می  )ص( از  )ثعلبی،  روایت  نقل  333، ص9، ج1422کند  این  در  که  تفاوتی   .)
عبدالحمید غضائری، العصاری ذکر شده است. گویا  بنوجود دارد این است که علی

حمید العصاری همان غضائری باشد؛ زیرا شخصی با این عنوان در آثار عبدالبنعلی
( از محدثان قرن چهارم و پنجم 430اهل سنت موجود نیست. ابونعیم اصبهانی )م

یحیی محمدبندر باب شرح حال أحمدبن  أخبار اصبهانیا    کتاب تاریخهجری صاحب  
حدیث »تزوجوا و   ،أبوبکر الضریر الخباز که در عراق و در اصفهان کتاب نوشته است

هِ  اللَّ عَبْدُ  طریق  به  دِبْنِ بْنُ لَتطلقوا...«را   رْجُمَانِيُّمُحَمَّ التَّ بُوإِبْرَاهِیمَ 
َ
أ از  از  ،  عَبْدِالْعَزِیزِ 

الِ از علیعَمْرُوبْنُ  زَّ اكِ از النَّ حَّ روایت کرده   )ص(از پیامبر اکرم   )ع(جُمَیْعٍ از جُوَیْبِرٍ از الضَّ
 (. 194، ص1، ج 1410است ) الَصبهانی، 

جمیع با کنیه ابوعثمان و قاضی حلوان  ( نیز از عمروبن 463خطیب بغدادی )م
پردازد و حدیث محل بحث را  از او با  این طریق از برد و به توصیف او مینام می
می  )ص(پیامبر  عَلِيُّنقل  حْمَدَبْنِ بْنُ کند: 

َ
الْحَسَنُ أ الْمُقْرِئُ،  الآدَمِيُّ  بْنُ عُمَرَ  سَعِیدٍ 

دُبْنُ  رْجُمَانِيُّ،  عَمْرُوبْنُ بِالْمَوْصِلِ، مُحَمَّ بُوإِبْرَاهِیمَ التَّ
َ
یْدَلَنِيُّ، أ جُمَیْعٍ،  جُوَیْبِرٍ، مَحْمُودٍ الصَّ

الِ  زَّ النَّ اكِ،  حَّ عَلِيِّبْنِ الضَّ بِيبْنِ سَبْرَةَ، 
َ
بغدادی،  أ (.  93، ص14، ج1422طَالِبٍ )خطیب 

در   بحث  محل  حدیث  اظ  همچنین  الحُفّ الَلفاظ  ذخیرة  و  الحروف  علی  المُخْرج 
)مابن  مؤلف  507قیسرانی  و  محدث  نیز(  تصوف  )رک:    اهل  است  شده  نقل 
ص 2، ج1416قیسرانی،  ابن  کتاب 1147،  شده  مرتب  شکل  واقع  در  کتاب  این   .) 
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اشاره میابن  الکامل نکته  این  به  او در مقدمه کتابش  اثر   : کند کهعدی است.  این 
آورده است؛ اما من بر حسب    الکاملعدی در کتاب  بنشامل احادیثی است که عبدالله

حروف اول مطلع هر حدیث، همه احادیثی که با این حرف آغاز شده باشند در یک  
،  1416قیسرانی،  تر شود )ابن موضع گرد آوردم تا دسترسی به همه طرق حدیث آسان

این اطلَعات می189ص،  1ج   به  توجه  با  آثار سده چهارم و (.  آنچه در  توان گفت 
این است که  این آثار هیچ    ،ثعلبی مشهود است  تفسیر الکشف و البیانجز  پنجم به
به این معنا که این کتب با هدف نقل روایات به    ؛آثار روایی محض نیست  ویک جز

با انگیزه معرفی   تفسیر ثعلبیها به جز رشته تحریر در نیامده است. در واقع همه آن
بر  شان  اند و تمرکزهایی همچون عراق و اصفهان نگارش یافتهو شرح حال راویان بوم

شرح حال راویان بوده است. همچنین نخستین آثاری که روایت محل بحث در آن  
 نقل شده، رویکرد تفسیری و رجالی دارند.

  ( 509دیلمی )مالفردوس بمأثور الخطاب  حدیث مذکور در کتاب    ،در قرن شش
آن را  ( نیز  597جوزی )م( از ابوهریره  نقل شده و ابن51، ص2، ج 1406)دیلمی،  

  )ص( از پیامبر  )ع(، با طریق زیر از امام علی"کراهت طلَق"خود ذیل باب    الموضوعات  در
 کند:گزارش می

حْمَدُبْنُ »
َ
أ نَا 

َ
نْبَأ

َ
أ الْخَطِیبُ  بُوبَکْرِ 

َ
أ نَا 

َ
نْبَأ

َ
أ ازُ  الْقَزَّ نَا 

َ
نْبَأ

َ
ثَنَا بْنِ عَلِيِّأ حَدَّ الْمُقْرِي  عُمَرَ 

دُبْنُ بْنُ الْحَسَنُ  مُحَمَّ ثَنَا  حَدَّ الآدَمِيُّ  بُوإِبْرَاهِیمَ سَعِیدٍ 
َ
أ ثَنَا  حَدَّ یْدَلَنِيُّ  الصَّ مَحْمُودٍ 

عَمْرُوبْنُ  ثَنَا  حَدَّ رْجُمَانِيُّ  زَالِ التُّ النِّ عَنِ  اكِ  حَّ الضَّ عَنِ  جُوَیْبِرٍ  عَنْ  عَنْ  بْنِ جُمَیْعٍ  سَبْرَةَ 
هُ عَنْهُ قَالَ أبيبنعَليّ جُوا وَلَ   :طَالب رَضِي اللَّ مَ: »تَزَوَّ هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ

لَقَ یَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ« )ابن قُوا فَإِنَّ الطَّ  (.  277، ص2، ج 1386جوزی، تُطَلِّ
داند و آفات آن را مجروح بودن ضحاک و نامعتبر  وی این حدیث را صحیح نمی

می جویبر  دارقطنیدانستن  و  نسایی  از  نقل  به  و  عمروبن   ،داند  و  را جویبر  جمیع 
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ابن  قول  به  ارجاع  با  و  معرفی میبنعدی، عمرومتروک  به وضع  متهم  را  -جمیع 
ج 1386جوزی،   کند)ابن  ص2،  ابن277،  از  بعد  هجری،  (.  هفتم  سده  در  جوزی 

)م  رضی صغانی  کتاب  650الدین  در  زمره    الموضوعات  (،  در  را  حدیث  این  خود 
احادیث موضوعه دانسته است. در نسخه نقل شده وی از حدیث، افزوده »الرحمن«  

لَقَ یَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُ   قُوا فَإِنَّ الطَّ جُوا وَلَ تُطَلِّ حْمَنِ وجود دارد: »وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: »تَزَوَّ   «   الرَّ
 (. 60، ص1405)صغانی، 

( به  671قرطبی )م الجامع لأحکام القرآن در قرن هفتم، حدیث مذکور در تفسیر 
خورد. قرطبی این حدیث را  ذیل تفسیر سوره طلَق از ثعلبی به نقل از  چشم می 

(. در حالی که  149، ص11، ج1384کند )قرطبی،  گزارش می  )ص(عمر از پیامبرابن 
روایت کرده است. در   )ص(از پیامبر   )ع(تر اشاره شد که ثعلبی حدیث را امام علیپیش

الغرائب الملتقطة من یا  زهر الفردوس ( در کتاب 852حجر عسقلَنی )مقرن نهم ابن 
الفردوس مبنای    مسند  بر  الفردوسکه  شهرداربن  مسند  دیلمی  أبومنصور  شیرویه 

حسن حداد شاگرد احمدبن( نگاشته شده، این حدیث را از ابوالفضل حَمَدبن558)م
، 3، ج 1439حجر عسقلَنی،  )ابن  کند اصفهانی با طریق استاد خود نقل می  ابونعیم

حجر عسقلَنی است از  ( که از شاگردان ابن902الدین سخاوی )م(. شمس502ص
تألیف   با  که  بود  محدثانی  الأحادیث  جمله  من  کثیر  بیان  في  الحسنة  المقاصد 

الألسنة   تکوین جریان وضعالمشتهرة علی  تألیف گام مهمی در  نهاده است.  نگاری 
نگاری بوده است گیری گفتمان موضوعاتاین اثر به گمان برخی محققان اوج شکل

(. سخاوی در اثر خود احادیث مشهوری  70، ص68، ش1399نژاد و دیگران،  )سلمان
را گردآورده که در عین مشهور بودن فاقد اصل و هویت هستند. او با ذکر شواهدی  

به جعلی    ،ضعیف، مجهول، متروک و متهم به ضعف بودن راویان این احادیث  :همچون
لَقَ یَهْتَزُّ لَهُ ها حکم میو ساختگی بودن آن قُوا فَإِنَّ الطَّ جُوا وَلَ تُطَلِّ کند. حدیث »تَزَوَّ

  )ع( الْعَرْشُ« در زمره این احادیث مشهور و جعلی است که به نقل از دیلمی از امام علی
 (. 49، ص1405)سخاوی،  روایت کرده است
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( از محدثان پرکار این عصر است که در  911الدین سیوطی )مدر قرن دهم جلَل
، جامع الَحادیثو    الجامع الصغیر و زیادته،  جامع الکبیریا    جمع الجوامعسه کتاب  

سیوطی،    عدی گزارش کرده است ابن  الکامل  حدیث تزوجوا و لَ تطلقوا را به نقل از
  کنز العمال(.  350، ص4، ج 1426؛  259، ص  11ج  ب،  -تا؛ بی6178ص  الف،    -تا  بی

( به پیروی از سیوطی حدیث محل 975اثر روایی دیگری است که متقی هندی )م
(. ناصرالدین الَلبانی  561، ص6، ج 1401)هندی،    بحث را در آن گزارش کرده است

)م سنت  اهل  معاصر  دانشمندان  کتاب  1420از  در  نیز  الجامع(  و    ضعیف  الصغیر 
نقل احادیث ضعیف نوشته، حدیث مذکور را ضمن حکم به ضعیف    که با هدف  زیادته

 (. 358، ص1408)الَلبانی،  نقل کرده است  ،بودن آن

 عتبار سندی روایت ا .6
قرن  به  اسلَمی  منابع  در  این حدیث  در دسترس، حضور  و  موجود  منابع  براساس 

ای پیش  گردد و پیشنهطبرانی برمی  الکبیرتفسیر  عدی و  ابن   الکامل  چهارم هجری به
 از این عصر ندارد. نکته قابل توجه این است که طبرانی این حدیث را در آثار حدیثی
خود نقل نکرده است. اگر این نکته را در کنار دیگر منابعی که این حدیث را نقل 

میکرده مشخص  دهیم،  قرار  امکان اند  حدیثی،  معیارهای  اساس  بر  حدیث  شود 
یافته    حضور نقل  نداشته و در کتب اخلَقی و تفسیری مجال  را  در جوامع حدیثی 

 است.   
از علیابن  را  دریافت کرده است.  بنعدی، روایت  عبدالحمید غضائری در حلب 

تواند در سفری اتفاق افتاده باشد که وی برای نوشتن کتاب خود به  سماع حدیث می
از    بغیة الطلب فی تاریخ حلب( در کتاب  660عدیم )م شام و مصر داشته است. ابن

  برد که وجه تسمیه آن را فردی مسجدی با نام مسجد غضائری واقع در حلب نام می
نام علی الغضائریبنبا  سَ   ،عبدالحمید  ابوالحسن می  ،السقطی  ریّ از شاگردان  داند. 

سی السَقَطی معروف به سریّ بنسَریّ  ( عارف و صوفی قرن سوم  253سقطی )م    المُغَلَّ
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بی)ابن  است جالعدیم،  ص1تا،  ابن460،  می(.  اشاره  نکته  این  به  که  عدیم  کند 
پیاده راه میبنعلی به قصد زیارت خانه خدا  از حلب  سال  پیمود  عبدالحمید چهل 
(. ذهبی او را امام ثقه و عابد، محدث حلب و مسند 460، ص1تا، جالعدیم، بی)ابن 

عبدالحمید از افرادی همچون ابوابراهیم ترجمانی نقل و بنکند. علیشام معرفی می
اند. بر اساس گزارش ذهبی، غضائری در سال عدی از او روایت کردهافرادی مانند ابن 

(. هر چند غیر از ذهبی  433، ص14، ج1405قمری از دنیا رفته است )ذهبی،    313
نکرده بودن غضائری تصریح  ثقه  به  به دلیل عدم ورو  ،فرد دیگری  د اما اهل سنت 

ی درباره وی و اطلَق اوصاف عارف و عابد در شرح حالش، وی را به عنوان فردی  ذمّ 
پذیرفته است.  ثقه  نشده  گزارش  ترجمانی  ابوابراهیم  درباره  جرحی  همچنین  اند. 

،  1422معین نیز او را تأیید و خالی از اشکال معرفی کرده است )بغدادی،  بن یحیی
 (.  262، ص6ج 

یعنی عمروبن  ترجمانی،  از  ابناشکال اصلی در سند، پس  حاتم  ابی جمیع است. 
)م می327رازی  اشاره  وی  بودن  کذاب  و  الحدیث  ضعیف  به  )ابن(   ،حاتمابی کند 

ابن 224، ص6، ج1271 به گفته  به عدی عمروبن (. .  جمیع قاضی حلوان و مکنی 
عدی وی را  ابومنذر است. او ابتدا در بغداد بود و سپس به حلوان عزیمت کرد. ابن 

جمیع مصاحب و همنشین اعمش و  اعتماد دانسته است. عمروبن غیرثقه و غیرقابل 
اند.  گفت. به او صفت کذاب خبیث دادهسلیم بود و در مسجد حدیث میابیبنلیث

،  6، ج1418عدی،  کند )ابنجمیع را متروک الحدیث معرفی مینسایی نیز عمروبن
نابع اهل سنت که تصریح به کذاب بودن وی دارند، منابع رجالی (. در عرض م196ص

را تضعیف کرده نیز وی  براین288، ص1365)نجاشی،    اند شیعه  توان  اساس می(. 
بودن وی   به کذاب  گفت که وی در منابع رجالی فریقین تضعیف شده است. نظر 

انقطاع در سند رامی نقطه  برساخته عمروبن   ، توان  جمیع در نظر گرفت و احتمال 
توان  بودن روایات را از سوی وی مطرح کرد. بر پایه حیات وی؛ یعنی قرن دوم می

قُوا ...« را نیمه اول قرن دوم در نظر گرفت. از آنجا   جُوا وَ لََتُطَلِّ زمان نقل حدیث »تَزَوَّ
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نقل ایشان    1در منابع روایی شیعه است،   )ع( جمیع راوی روایات امام صادقکه عمروبن 
نیاز به واسطه   )ع(پذیر است و برای نقل از امام علیبدون واسطه امکان   )ع(از امام صادق

بقیه منابع شیعه و اهل سنت به جز یک منبع شیعی، در  حدیث محل    ،است. وی 
توان نقل روایت از طریق امام نقل کرده است. از این رو می  )ع( بحث را از امام علی

از دو روای ضعیف    )ع(تر دانست. وی برای رساندن حدیث به امام علیرا صحیح  )ع(علی
  ة سمربن( بهره برده و به نزال277، ص2، ج1386جوزی،   به نام جویبر و ضحاک )ابن 

است معرفی شده  اعتماد  قابل  ثقه و  فرد  نزال  است.  کوفی رسانده  )عجلی،    تابعی 
ج 1405 ص2،  اعتمادسازی 312،  هدف  با  نیز  وی  به  روایت  رساندن  ظاهرا  و   )

توان روایت  مخاطب به روایت صورت گرفته است. از این رو براساس قرائن موجود می
 جمیع دانست.  را در مرحله سندی متوقف در عمروبن

 تحلیل محتوایی حدیث    .7
لََقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ« روایت  قُوا فَإِنَّ الطَّ جُوا وَ لَتُطَلِّ طبرسی پس از نقل حدیث »تَزَوَّ

امام صادق را از  این  197، ص1412کند )طبرسی،  نقل می  )ع(مشابه دیگری  (. در 
از طلَق، مردان و زنان   نهی  ازدواج و  به  امر  از  بعد  اند:  ذوّاق نکوهش شدهروایت 

اقَاتِ«.  ( قال:  علیه السلَموعنه )» وَّ اقِینَ وَ الذَّ وَّ هَ لََ یُحِبُّ الذَّ قُوا فَإِنَّ اللَّ جُوا وَ لَتُطَلِّ تَزَوَّ
زنان ذوّاقی هستند   با توجه به متن حدیث در واقع مخاطب نهی از طلَق، مردان و

 کنند.  رانی و به صورت مکرر اقدام به ازدواج و طلَق میکه با هدف هوس
وَ  اقِینَ  وَّ الذَّ یُحِبُّ  لََ  هَ  اللَّ فَإِنَّ  قُوا  لَتُطَلِّ وَ  جُوا  تَزَوَّ  « حدیث  عامه  منابع  بین  در 
اقَاتِ« با تغییرات اندک، نخست در کتابی روایی متعلق به قرن سوم نقل شده   وَّ الذَّ

دو حدیث در این راستا از ابوموسی   مسند بزاز( صاحب کتاب  292است. ابوبکر بزاز )م

 
نقل کرده است که در موضوعات اخلَقی و اعتقادی است )به عنوان    کافی روایت از وی در کتاب    23شیخ کلینی   .1

جمیع نک: موسوی، سید سلمان و  (. جهت بررسی وضعیت رجالی عمروبن 467و   87، صص  2، ج 1407نمونه نک:  
 . 132-115ش، صص  1401همکاران،  
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اقِینَ   )ص(از نبی اکرم وَّ هَ عَزَّ وَجَلَّ لََ یُحِبُّ الذَّ نقل کزده است که  با ساختار متنی »إِنَّ اللَّ
وَّ  هَ تَبَارَكَ وَتَعَالَی لََ یُحِبُّ الذَّ سَاءُ إِلََّ مِنْ رِیبَةَ إِنَّ اللَّ قُ النِّ اقَاتِ«  و »لََ تُطَلَّ وَّ اقِینَ وَلََ الذَّ

اقَاتِ« گزارش کرده ا وَّ (. این حدیث در دیگر آثار  70، ص8، ج1409)بزاز،    ستوَلََ الذَّ
( مفسر قرن سوم این حدیث 310طبری )م   شود.روایی اهل سنت این سده، یافت نمی

بدون آوردن طریق    ةبقرالسوره مبارکه    236را با همین ساختار لفظی ذیل تفسیر آیه  
در خور توجه   (. نکته309، ص4تا، جنقل کرده است )طبری، بی  )ص(حدیث از پیامبر 

لََقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ  327حاتم )مابی این است که ابن  قُوا فَإِنَّ الطَّ جُوا وَ لَتُطَلِّ ( حدیث » تَزَوَّ
خود روایتی مشابه   کتاب العللالْعَرْشُ« را در آثار خود نقل نکرده است؛ اما وی در  

طریق  با  اقَاتِ«  وَّ الذَّ وَ  اقِینَ  وَّ الذَّ یُحِبُّ  لََ  هَ  اللَّ فَإِنَّ  قُوا  لَتُطَلِّ وَ  جُوا  »تَزَوَّ حدیث 
بِومُوسَی از پیامبر بْنِ عُبَادَة

َ
سَاءَ إلََّ عَنْ رِیبَةٍ فَإِنَّ  نقل می  )ص(نُسَيّ از أ قُوا النِّ کند: »لَ تُطَلِّ

اقَاتِ« )ابن  وَّ اقِینَ وَالذَّ وَّ ن  (. براساس ای99، ص4، ج 1427حاتم،  ابیاللهَ تَعَالَی یَکْرَهُ الذَّ
ظن طلَق داد؛ زیرا خداوند متعال مردان و زنان  روایت زنان را نباید جز به دلیل سوء

ابنهوس معاصر  طبرانی  ندارد.  دوست  را  طریق  ران  با  را  مذکور  نیز حدیث  عدی 
)طبرانی،   نقل کرده است  مسند الشامیینو    معجم الَوسطحاتم در دو اثر خود  ابیابن 

(؛ اما او در تفسیر خود حدیث را  267، ص3، ج1405؛ طبرانی،  24، ص8، ج1415
اقَاتِ«   وَّ الذَّ وَ  اقِینَ  وَّ الذَّ یُحِبُّ  لََ  هَ  اللَّ فَإِنَّ  قُوا  وَ لَتُطَلِّ جُوا  نظر؛ یعنی»تَزَوَّ با ساختار مد 

(.  در  210، ص2، ج 1430نقل کرده است )طبرانی،    )ص(بدون ذکر طریق آن از پیامبر
خود با تغییر   عللالکتاب  (  حدیث منظور را در  385اواخر قرن چهارم دارقطنی )م

شهربن  از   آن  لفظی  ساختار  میدر  نقل  ابوهریره  از  »بَکْرُبْنُ حوشب  عَنْ  کند:  ارٍ،  بَکَّ
بِي

َ
مَ:  سَعِیدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أ هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ هُرَیْرَةَ، قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّ

اقِینَ وَ  وَّ هَ عَزَّ وَجَلَّ لََ یُحِبُّ الذَّ قْ، فَإِنَّ اللَّ جْ وَلََ تُطَلِّ تِي، فَقَالَ: تَزَوَّ
َ
قْتُ امْرَأ اقَاتِ«   طَلَّ وَّ الذَّ

قطنی،   احادیث مشهور  29، ص11، ج1405)دار  نیز جز  را  این حدیث  سخاوی   .)
( حدیث  388(. همچنین خطابی )م713، ص1405کند )سخاوی،  نامعتبر معرفی می

و   الذواقین  یحب  الله لَ  »ان  به شکل  یعنی  تطلقوا«؛  لَ  و  عبارت »تزوجوا  بدون  را 
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( نیز 427(. ثعلبی )م 455، ص1، ج1402)خطابی،    لَالذواقات« گزارش کرده است
ابن شبیه  را  مذکور  میابیحدیث  نقل  خود  تفسیر  کتاب  در  طبرانی  و    کند حاتم 

حدیث را  با عبارت »إِنَّ اللهَ   النکت و العیون( در  450( و ماوردی )م388)ثعلبی، ص
اقَاتِ« روایت می وَّ اقِینَ وَلَ الذَّ  (. 306تا، صکند )ماوردی، بیعَزَّ وَجَلَّ لََ یُحِبُّ الذوَّ

حاکی از نقد شدید    ، های صورت گرفته در منابع امامیه و اهل سنتبررسی نقل
تعبیر   اقَاتِ«،  ذوَّ اقِینَ و  بر عبارت »ذوَّ افزون  به اشخاص ذوّاق است.  روایات نسبت 

بِیهِ   إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّکار رفته است:  هکلینی ب  کافی»مطلَق الذواق« هم در روایت  
َ
 عَنْ أ

بِيعَنِ اِبْنِ 
َ
بِيأ

َ
لََمُ قَالَ اعَبْدِ عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أ هِ عَلَیْهِ اَلسَّ هُ  : مَا مِنْ شَيْللَّ حَلَّ

َ
ا أ ءٍ مِمَّ

اقَ  وَّ هَ یُبْغِضُ اَلْمِطْلََقَ اَلذَّ لََقِ وَ إِنَّ اَللَّ بْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ اَلطَّ
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ أ ،  1363)کلینی،    اَللَّ

 ثیرالطلَق« استمراد از »رجل ذواق مطلَق«؛ فرد »کثیرالنکاح و ک  ،(54، ص6ج
مبغوض بودن طلَق نزد خدا با    ،(. در روایات فوق 112، ص10، ج1414منظور،)ابن 

ا در واقع عبارت »مَا مِنْ شَيْمبغوض بودن شخص ذوّاق همنشین شده است.   ءٍ مِمَّ
اقَ  وَّ اَلذَّ اَلْمِطْلََقَ  یُبْغِضُ  هَ  اَللَّ »إِنَّ  با  لََق«  اَلطَّ مِنَ  إِلَیْهِ  بْغَضَ 

َ
أ جَلَّ  وَ  عَزَّ  هُ  اَللَّ هُ  حَلَّ

َ
« أ

که هم  همنشین شده است  این  است  مهم  آنچه  در   است.  تنها  نشینی مطرح شده 
و به طریقی مفرد نقل شده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که  کافی  کتاب  

کلینی به روایتی دیگری نیز اشاره  باشند.    دو حدیث با یک طریق با هم تلفیق شده
کمی مکرر، کند  پیشین، طلَق  روایت  همانند  ظاهری،  شکل  در  تفاوت  وجود  با  ه 

زنان ذوّاق شده است. طبق این حدیث،   لعنت الهی شامل حال مردان و  مذمت شده و
ازدواج و طلَق مکرر، عمل مرد و زن ذوّاق است که نکوهش شده و عاملَن آن به  

حْمَدَبْنِ غضب الهی گرفتار می
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ خْبَرَنَا عِدَّ

َ
دٍ عَنِ اِبْنِ شوند:  أ الٍ مُحَمَّ  فَضَّ

بِي
َ
بِي  طَرِیفٍ عَنْ سَعْدِبْنِ   جَمِیلَةَ عَنْ أ

َ
لََمُ عَنْ أ ی  قَالَ   جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّ هِ صَلَّ : مَرَّ رَسُولُ اَللَّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  هِ بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ    اَللَّ قْتُهَا یَا رَسُولَ اَللَّ تَكَ قَالَ طَلَّ
َ
  ؟قَالَ مِنْ غَیْرِسُوءٍ   اِمْرَأ

غَیْرِسُوءٍ  مِنْ  آلِهِ   .قَالَ  وَ  عَلَیْهِ  هُ  اَللَّ ی  صَلَّ بِيُّ  اَلنَّ بِهِ  فَمَرَّ  جَ  تَزَوَّ جُلَ  اَلرَّ إِنَّ  قَالَ  فَقَالَ   ثُمَّ 
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تَكَ 
َ
جْتَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَعَلْتَ اِمْرَأ قْتُهَا قَالَ مِنْ غَیْرِسُوءٍ   ؟تَزَوَّ   ؟ قَالَ طَلَّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ   .قَالَ مِنْ غَیْرِسُوءٍ  ی اَللَّ بِيُّ صَلَّ جَ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّ جُلَ تَزَوَّ جْتَ   ثُمَّ إِنَّ اَلرَّ   ؟ فَقَالَ تَزَوَّ
تَكَ   .فَقَالَ نَعَمْ 

َ
قْتُهَا  ؟ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَعَلْتَ اِمْرَأ قَالَ مِنْ    ؟ قَالَ مِنْ غَیْرِسُوءٍ   .قَالَ طَلَّ

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ   .غَیْرِسُوءٍ  اَللَّ ی  هِ صَلَّ اَللَّ یَ   فَقَالَ رَسُولُ  وْ 
َ
أ یُبْغِضُ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ  اَللَّ لْعَنُ کُلَّ إِنَّ 

سَاءِ  اقَةٍ مِنَ اَلنِّ جَالِ وَ کُلَّ ذَوَّ اقٍ مِنَ اَلرِّ  . (54، ص6، ج1363)کلینی،  ذَوَّ
کند و در این حدیث، ازدواج و طلَق مکرر را مذمّت می  )ص(در واقع پیامبر اکرم

داند. نکته جالب توجه آن است که  های اسلَم میآن را عملی ناپسند و مغایر با آموزه
شیببه  ابیاین حدیث علَوه بر منابع شیعه، در منابع اهل سنت نیز نقل شده است. ابن

حوشب  خود از طریق شهربن  مصنفال( محدث اهل سنت، این حدیث را در  235)م
)ابن است  کرده  تعبیر  187، ص4، ج 1409شیبه،  ابینقل  نیز  دیگری  روایت  در   .)

است:   رفته  کار  به  ذواق«  دُبْنُ »»مطلَق  حْمَدَبْنِ مُحَمَّ
َ
أ عَنْ  عَنْ  یَحْیَی  دٍ  مُحَمَّ

دِبْنِ  طَلْحَةَبْنِ مُحَمَّ عَنْ  بِيیَحْیَی 
َ
أ عَنْ  لََمُ زَیْدٍ  اَلسَّ عَلَیْهِ  هِ  عَلَیْهِ    عَبْدِاَللَّ بِي 

َ
أ سَمِعْتُ  قَالَ 

لََمُ  اقٍ )کلینی،  یَقُولُ   اَلسَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کُلَّ مِطْلََقٍ ذَوَّ  (. 55، ص6، ج1363: إِنَّ اَللَّ
بررسی تعایبر بکار رفته در روایات فریقین حاکی از آن است که روایات در صدد  
رفع آسیبی در حوزه ازدواج هستند که این آسیب از سوی افراد ذواقی است که با 

کنند. از این رو افراد مذکور هوسرانی خود قوام و دوام خانواده و ازدواج را تهدید می
توان گفت که کلیه هشدارهای موجود  راین اساس میاند. بدر روایات شدیداً نهی شده

هوس و  میل  اساس  بر  و  دلیل  بدون  که  است  افرادی  شامل  های در حوزه طلَق 
کنند. علی رغم تعدد و  زودگذر، نسبت به تغییر همسر خود به طور مکرر اقدام می 

شتن اقات که ناظر بر دوست ندااقین و ذوّ اختلَف در تعابیر صورت گرفته درباره ذوّ 
توان به اتفاق  است، می  ایشان آنان، کراهت از آنان و مبغوض بودن یا ملعون بودن  

منابع روایی فریقین بر مذموم بودن این گروه و صحت اجمالی آن دست یافت. رویکرد 
واحد منابع در این موضوع یکی از جهات و رویکردهای مهم روایات ناظر بر ذم طلَق 

 ذواقین است.   سازد که همان ذمّ را روشن می
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اقِینَ وَ  وَّ هَ لََ یُحِبُّ الذَّ قُوا فَإِنَّ اللَّ جُوا وَ لَتُطَلِّ همچنین بررسی ساختاری روایت »تَزَوَّ
اقَاتِ« حاکی از این است که روایت متشکل از دو بخش است. بخش اول امر به  وَّ الذَّ

اقان است. با در  ازدواج و نهی از طلَق است و بخش دوم اشاره به تنفر الهی از ذوّ 
-جوا و لَتطلقوا، میاقات بر روایت تزوّ اقین و ذوّ نظرگرفتن تقدم زمانی نقل روایت ذوّ 

جُوا توان احتمال بهره گیری از قالب الگوی معنایی این روایت را در جعل روایت »تَزَوَّ
لََقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ« مطرح کرد. با در نظر گرفتن یکسا قُوا فَإِنَّ الطَّ نی عبارات وَ لَتُطَلِّ

لََقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ   قُوا فَإِنَّ الطَّ جُوا وَ لََتُطَلِّ بخش اول دو روایت، احتمال جعل روایت »تَزَوَّ
اقَاتِ« وجود  وَّ اقِینَ وَ الذَّ وَّ هَ لََ یُحِبُّ الذَّ قُوا فَإِنَّ اللَّ جُوا وَ لََتُطَلِّ الْعَرْشُ« بر پایه روایت »تَزَوَّ

قُوا« حاوی تعبیر»... یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ« است  دارد. بخش دوم روایت » جُوا وَ لََتُطَلِّ تَزَوَّ
توان  است. از جمله این موارد میکار رفته هکه در موارد معدودی در متون حدیثی ب

)بیهقی،   فاسق  مدح  ص4، ج1420به  )ابن 230،  یتیم  گریه  ، 1، ج1363بابویه،  (؛ 
، 1363(؛ اعتراف به علم الهی )کلینی،  544، ص 5، ج1363(؛ لواط )کلینی،  188ص
ه وَحدَه لَشَریکَ لَه« )ابن 437، ص  7ج ،  2تا، جبابویه، بی(، قرائت ذکر » لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّ

( و خواندن خداوند  393، ص  6، ج  1409شیبة،  أبي معاذ )ابن(، مرگ سعدبن31ص
( اشاره کرد. بر این اساس به لرزه  406، ص4،ج1363به اسامی مقدسش )کلینی،  

درآمدن عرش برای امری مباح و مشروع همچون طلَق، معقول نیست. از این رو در  
 ود دارد.کار رفته نیز نوعی استبعاد وجهتعبیر ب

 گیری نتیجه •
لََقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ« در آثار    -1 قُوا فَإِنَّ الطَّ جُوا وَ لَتُطَلِّ پیشینه نقل حدیث »تَزَوَّ

  مکارم الَخلَقطبرسی و    مجمع البیانامامیه به منابع سده ششم هجری و کتاب  
فضل طبرسی برمی گردد. در این آثار، حدیث مذکور به صورت مرسل نقل  بنحسن

است.    شیعی   شده است. از این رو حدیث فاقد پیشینه روایی در میان منابع متقدم
ترین نقل این حدیث در منابع اهل سنت به قرن چهارم هجری قمری  همچنین کهن 
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عدی، گردد. مطابق نقل ابن عدی برمیابن  الکاملطبرانی و    تفسیر الکبیرو دو اثر  
جمیع، فردی ضعیف و متهم به وضع است که بر همین  راوی این حدیث، عمروبن

الدین صغانی موضوعه تلقی شده  جوزی و رضیاساس از سوی افرادی همچون ابن 
است. با در نظر گرفتن سابقه کذاب بودن وی در منابع اهل سنت و تضعیف وی در  

جمیع را قوی توان احتمال جعل این روایت توسط عمروبنمنابع رجالی شیعه، می
گیری از شیوخ کند. بهرهای که چنین جعلی را از سوی وی تقویت میدانست. نکته

شود سند  ضعیفی در طبقات بالَتر از وی یعنی جویبر و ضحاک است که سبب می 
جمیع در قرن دوم متوقف شود و قابلیت استناد  عنی عمروبندر نقطه شروع خود ی

 به طبقات بعدی را نداشته باشد. 
می  -2 نظر  اقَاتِ«  به  وَّ الذَّ وَ  اقِینَ  وَّ الذَّ یُحِبُّ  لََ  هَ  اللَّ فَإِنَّ  قُوا  لَتُطَلِّ وَ  جُوا  »تَزَوَّ رسد 

لََقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ « تقدم زمانی داشته باشد  قُوا فَإِنَّ الطَّ جُوا وَ لَتُطَلِّ برروایت »تَزَوَّ
قُوا«  و الگویی برای جعل حدیث اخیر بوده باشد.   جُوا وَ لَتُطَلِّ بخش دوم حدیث »تَزَوَّ

امری بزرگ؛ یعنی لرزیدن عرش الهی برای موضوعی مباح و مشروع را مطرح کرده  
-است که از نظر عقلی استبعاد دارد. بررسی تعبیر»یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ« نیز نشان می

خاصی بوده است.    کاررفته برای آن در روایات محدود به مواردهدهد که مصادیق ب
توان درباره حقوق افراد چنین تعبیری  حقوق زوجین است و نمیودر واقع طلَق جز

را پذیرفت. مذمت طلَق در دیگر روایات در قالب منفورترین حلَل الهی نیز حاکی از  
این همین واقعیت است. جدای از اصل طلَق گروهی از افراد به عنوان ذواقین در  

اند. تمرکز بیشتر روایات بر نقد  و مذمت شده تقبیحروایات شیعه و اهل سنت شدیداً 
افراد این  ازدواج و خانواده   بوده  روش و منش  پایداری  بر  که مسبب آسیب جدی 

 .  است
  منابع
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محمدبن  .46 القرآنتا(.  جریر)بیطبری،  تأویل آي  البیان عن  المکرمة:  جامع  مکة   .
 دار التربیة والتراث. 

. تحقیق: أحمد  الجامع لأحکام القرآنق(.  1384احمد) قرطبی، أبوعبدالله محمدبن .47
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